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ادبیات
نخستین کنگره نویسندگان ایران،یکی از مهم‌ترین رویدادهای فرهنگی 
و هنری کشورمان در دهه۱۳۲۰ بود که نقش بارزی در جریان نوین ادبیات 
و نثر فارسی داشــت.ایــن کنگره در تیرماه۱۳۲۵ به دعــوت انجمن روابط 
فرهنگی ایــران و شــوروی و با شرکت ۷۸نفر از نویسندگان، شــاعــران و 

محققان ایرانی برگزار شد. ریاست این کنگره را محمدتقی بهار به‌عهده 
ح آن دوران مانند احسان طبری،  داشــت و شاعران و نویسندگان مطر
ل‌احمد، صادق چوبک، م.به‌آذین، صادق هدایت،  فاطمه سیاح، جلال آ

علی‌اکبردهخدا و نیما یوشیج در آن شرکت کردند.

ــن کــنــگــره علنی  ــوگــرایــی در شــعــر در ایـ جــنــگ ســنــت‌گــرایــان و اهــالــی ن
ــعــرخــوانــی  ــدی حـــمـــیـــدی شــــیــــرازی هـــنـــگـــام ش ــهـ ــه مـ ــ ــی ک ــایـ ــا جـ ــ ــد ت شــ
ــرای همیشه در  ــ ــن اتــفــاق ب ــرد و ایـ ــرق ســالــن را قــطــع کـ  نــیــمــا یــوشــیــج بـ

تاریخ ماند.

نزاع سنتی‌ها و مدرن‌ها

بدیهی است که این فهرست، 
ــای  ــ ــ مــطــلــقــا نـــمـــی‌تـــوانـــد ادع
همه  بگوید  و  بکند  جامعیت 
فارسی  معاصر  شعر  بضاعت 
در قرن اخیر را مد نظر قرار داده 
است؛ نخست این‌که برگزیدن 
30 نــفــر بــا هــر مــتــر و مــعــیــاری از 
بین صدها شاعر در صدسال 
، بسیار دشــوار می‌نماید  اخیر
ــرای چنین  ــ و ســپــس ایـــن‌کـــه ب
برگزیدنی، معیارهای یکدست 
و یکسانی را نیز نمی‌توان ملاک 
قــــرار داد. بـــا ایـــن حــــال، مـــا در 
بر سبیلِ  انتخاب، بیشتر  ایــن 
ــر اســـاس  اهــمــیــت شـــاعـــران بـ
گستره نــفــوذ و تــاثــیــرشــان گام 
به‌جای  بی‌تردید  برداشته‌ایم. 
  شاعرانی که در این  چند نفر از
فهرست از آنها سخن گفته‌ایم، 
از شاعرانی دیگر می‌توانستیم 
یــــــاد کـــنـــیـــم  و دربــــــاره‌شــــــان 
کفه  بنویسیم امــا در نــهــایــت، 
تــرازو را بر میزان اهمیت و تاثیر 
ـــ قــرار   ـ ثـــار ــــ و نــه لــزومــا کیفیت آ
ــــم. شعر معاصر فــارســی،  دادی
با تلاش همه شاعران راستین 
قـــــوام گــرفــتــه‌ اســــت کـــه جــای 
بسیاری‌شان اینجا خالی‌ است.

‌این 
30 نفر

شــاعری ســتیزه‌گر کــه نمــاد گــره زدن 
مضامیــن اجتماعــی بــا شــعر فارســی 
بــود. میــرزاده با ســرودن شــعرهایی با 
، زبان مــردم زمانه خود  دغدغه‌های روز
بــود. او بود که نخســتین‌بار »افســانه« 

نیما را در روزنامه‌اش چاپ کرد.

اهمیت شفیعی کدکنی در دو مقوله 
مــهــم اســـت: نخست در ارتــقــای شعر 
نیمایی و تزریق نگاه تازه در مضمون و 
فرم به این قالب و دوم در پژوهش‌های 
 ادبی و نگارش مبانی شعر فارسی برای 

علاقه‌مندان آن.

هرچقدر نیما دغدغه نوگرایی داشــت، 
بهــار را بایســت نماینــده ســنت‌گرایی 
در شعر فارســی معاصر دانســت. بهار 
بــا پافشــاری بــر قوالــب و ســاخت‌های 
کهن شــعر فارســی، نشــان داد که یک 

عمر می‌توان سخن از زلف یار گفت.

 شــاعری کــه بــا غزل‌هایــی حافظ‌گونــه 
می‌شناســیم. ابتهاج چــه در غــزل و چه 
در شعر نو، با ذهن و زبان حافظ به بیان 
عقایــد و افــکار خــود پرداخت و تــا امروز 
نیز یکی از پاکیزه‌ترین نمونه‌های شــعر 

غنایی در سبک عراقی است.

پدر شــعر نــوی فارســی با خلق شــعر 
اتفــاق  مهم‌تریــن  شــاید  نیمایــی، 
شــعر قــرن اخیــر باشــد. نیما راهــی را 
روی شــعر فارســی گشــود کــه تمامی 
جریان‌هــای شــعری پــس از او متاثــر 

از آن بود.

معلم را بــایــد احــیــاگــر مــثــنــوی در 
شعر معاصر دانست. او توانست 
بــا ســرایــش مثنوی‌هایی بــا زبــان 
ســخــت و مــحــکــم و بـــا مضامین 
بدیع، نــام خــود را در شعر معاصر 

تثبیت کند.

رهــاورد اصلــی احمــد شــاملو در عصــر 
حاضر شعر ســپید بود. گونه‌ای از شعر 
نو که هنوز هــم بهتریــن نمونه‌هایش 
را  شــاملو  شاملوســت.  خــود  آن  از 
همچنیــن بایــد از پیشــگامان دکلمــه 

شعر در ایران دانست.

ــای مــهــم شعر  ــه‌هــ ــ یــکــی دیــگــر از وزن
ــا روحـــیـــه  ــ ــاب بــــــود. حــســیــنــی ب ــ ــق ــ ان
ــت در بــرخــی  ــ ســتــیــهــنــده‌ای کـــه داشـ
قوالب نظیر مثنوی یا سپید، توانست 
وجهی دیگر از شعر انقلاب – نسبت 

به قیصر – را به نمایش بگذارد.

او در کنار فــروغ فرخــزاد نماد شــعر زنان 
در قــرن اخیــر اســت. هرقــدر که فــروغ را 
نمــاد شــعر نــو می‌دانیــم، پرویــن شــاعر 
سنت‌هاســت. در شــعر او بهره‌مندی از 
عناصــر زبان و کشــف مضامیــن بدیع در 

طبیعت و اشیا فراوان است.

« لــقــبــی اســت  »ســلــطــان غـــزل مــعــاصــر
ــه او نسبت  ــزوی بـ ــنـ ــه طــــرفــــداران مـ کـ
می‌دهند.شاعری که در دوره رواج شعر 
ــزل عاشقانه  ــو، نــشــان داد کــمــاکــان غ ن
می‌تواند حــرف‌هــای تـــازه‌ای بــرای گفتن 

داشته‌باشد.

حیطــه  در  بایســت  نیــز  را  فرخی‌یــزدی 
شــاعران مــردم دســته‌بندی کــرد؛ شــاعری 
کــه بــه علــت روحیــه روزنامه‌نــگاری‌اش، 
دغدغه‌های اجتماعی در شعرش پررنگ‌تر 
از هر مســاله دیگر بــود تا آنجا کــه در زندان 

قصر به دستور رضاخان کشته شد.

»نیمای غـــزل« لقبی بــود کــه یوسفعلی 
مــیــرشــکــاک بـــه بــهــبــهــانــی نــســبــت داد. 
بهبهانی با سرایش اشعاری کلاسیک در 
وزن‌های کمتر شنیده‌شده و گاه ابداعی 
ــود، نــشــان داد کــه در دوره شعر نو،  خـ

کماکان می‌توان کلاسیک بود.

فــروغ بــا چهارپــاره آغاز کــرد امــا به‌تدریج 
بــه شــعر نــو روی آورد. انتشــار مجموعه 
« توســط او ســبب  شــعر »تولــدی دیگــر
شــد کــه شــعر او توســط علاقه‌منــدان 
ادبیــات ســتایش شــود. او را بایــد نمــاد 

شعر زنان در قرن اخیر دانست.

یکی از اضــاع مثلث شــعر انقلاب 
بــود. قیصــر توانســت از تجربیات 
شــعر  زمینــه  در  گذشــتگانش 
کلاسیک و نو به‌درســتی استفاده 
کنــد و ایــن تجربیــات را در خدمت 

شعر انقلاب بگیرد.

 میرزاده عشقی

 محمدرضا شفیعی کدکنی

 محمدتقی بهار

  هوشنگ ابتهاج

 نیما یوشیج

 علی معلم دامغانی

 احمد شاملو

 سیدحسن حسینی

 پروین اعتصامی

 حسین منزوی

 محمد فرخی‌یزدی

 سیمین بهبهانی

 فروغ فرخزاد

 قیصر امین‌پور

هنر و ادبیات 

قرنی که گذشت 

این شماره: شعر 1300

1330
 آرام‌آرام در حال بیرون‌رفتن از در خروجی قرن 
هستیم؛ قرنی که به لحاظ بازه زمانی، مثل همه 

قــرون گذشته، صد ســال بیشتر را در بر نگرفته، 
اما آن‌قــدر سرعت تحولات در آن بالا بوده انگار 
ــا پیشینیان،  ب هــم‌عــصــرهــای مــا در مــقــایــســه 
چندین قرن را به جای یک قرن زیسته‌اند. اگر 
بخواهیم رفتاری کرونولوژیک با شعر معاصر 
فارسی در قرن اخیر در پیش بگیریم، طی این 
گــاه‌شــمــاری خــواهــیــم دیـــد ســرســامــی بــر قــرن 

مسلط بــوده‌اســت. گاهی در طــول تاریخ شعر 
فارسی، قرنی می‌آمده و قرنی می‌رفته بی‌ آن‌که 

ــه‌ای جــــدی را تــجــربــه  ــانـ ــکـ بــــدن شــعــر فـــارســـی تـ
کــرده‌بــاشــد. امــا شما قــرن حاضر را بنگرید؛ چقدر 

تحول، چقدر چرخش، چقدر ایده و نظریه و حرکت. 
ازقضا در پایان قرنی به سر می‌بریم که میزبان مراسم 

جشن تولد شعر نوین ایران بوده‌است؛ نیمایوشیج، 
در آغازین سال همین قرن بود که نخستین شعرش را 
منتشر کــرد. او واضــع نوعی از شعر شــد کــه بــا گذشت 
کار نیفتاده‌است، حتی اگر امروز  صدسال، همچنان از 
بنویسد.  نیمایی  کــه شعر  کنید  پــیــدا  را  شــاعــری  کمتر 

ــه  ــانـ ــد زمـ ــ ــرزنـ ــ ــی و انــــقــــاب او، بــــر »فـ ــ ــرای ــ ــوگ ــ ــاس ن ــ ــ اسـ
خویشتن«بودن و نیز تجهیز به »میدان تازه دید« استوار 

بوده و از این رو ما شاعران هنوز نیمایی هستیم، حتی اگر 
نیمایی‌نویس نباشیم. گستره تاثیر نیمایوشیج و انقلاب 
شعری‌اش در طول قرن قابل ردیابی است؛ از 1300 تا 1399. 
طرحی که نیما درانداخته، آن‌قدر مهم بوده که در طول این 
ــار او  قــرن همه شــاعــران، حتی آنــهــا کــه در ظــاهــر کـــاری بــه ک
نداشته‌اند به نوعی در حال تعیین تکلیف با او و شعرش 
بوده‌اند. از همان مخالفان متقدمش که چراغ بر مسیری 
که او می‌رفت خاموش می‌کردند تا منتقدان متاخرش که از 
شاعر نیمایی‌بودن استعفا می‌دادند، همه و همه در حال 
تعیین تکلیف با مهم‌ترین رویــداد شعری قــرن بــوده‌انــد، 
ما  قـــرن  در  و پیشنهاد شـــعـــری‌اش. شــعــر  نیما  بــا  یعنی 
بــرمــدار نیمایوشیج چــرخــیــده‌اســت، حتی حــالا کــه بــر در 
آن ایستاده‌ایم و ظاهرا بیش از 9دهــه از ارائــه  خروجی 
پیشنهاد او گــذشــتــه‌اســت. شعر نــویــن ایـــران در قرن 
، فراز و فرود بسیار دیده‌است. به محاق سیاست  اخیر
رفته، از خیابان سر بـــرآورده، به پستوها درغلتیده و 
دوبــاره سینه سپر کــرده و برخاسته‌است. امــا از کجا 
بــر چــه رکاب‌هایی  پــا  برخاسته و در اعــصــار مختلف، 
ــاه از ایـــن فـــراز و  ــوت فـــشـــرده‌اســـت؟ در ایـــن گــــزارش ک

فرودها گفته‌ایم.

آغاز قرن با نیما

صف شاعران نیمایی

فصل شکست

 درســت اســت کــه علــی اســفندیاری نــوری، 
24ســال پیــش از آغــاز قــرن مــورد نظــر مــا به 
دنیــا آمــده بــود امــا ســال تولــد نیما یوشــیج 
را بــه نوعــی بایــد ســال 1300 در نظــر بگیریــم. 
در ایــن ســال بــود کــه بــرای نخســتین‌بار بــا 
نام نیمــا یوشــیج ظاهر و بــا انتشــار منظومه 
»قصه رنگ‌پریده« معرفی شــد. در این شــعر 
و شعرهایی که نیما در 16ســال نخست قرن 
نوشــت، هنوز از پیشــنهاد مهم شــعری‌اش 
کــه بــه شــعر نیمایــی، شــعر نــو یــا شــعر آزاد 

معروف شد، رونمایی نکرده بود.

قول معروفی هســت که می‌گویــد مهدی اخــوان ثالــث، احمد شــاملو، فروغ فرخزاد و ســهراب ســپهری، 
، ســه نفرشــان نخســتین  اولین و مهم‌تریــن پیروان شــعر نیمایــی بودند. جالــب این‌که از این چهار نفر
کتاب شعرشــان را ســال 1330 منتشــر کردند و فــروغ فرخزاد نیــز اولین کتاب شــعرش را ســال بعد یعنی 
1331 به بــازار فرســتاد. شــاملو و ســپهری از همان کتــاب اول‌شــان، نیمایی‌نویــس بودند. امــا کتاب اول 
اخوان و فرخزاد، در قالب‌های کهن ســروده شــده بــود. بعدهــا از این میان، شــاملو صفش را جــدا کرد و 
مهم‌ترین مشــخصه ظاهری این جداسازی، کنارگذاشــتن وزن بود. به شــعری که او می‌نوشت می‌گویند 
»شعر سپید« در صورتی که بسیار پیشــتر از او، شــاعرانی در غرب و حتی در ایران )محمد مقدم(، نوشتن 
شــعر بی‌وزن را تجربــه کــرده بودنــد. از ایــن چهار نفــر هنوز هــم بــه عنــوان مهم‌تریــن شــاعران نیمایی و 
شــاگردان نیمــا یــاد می‌شــود. ایــن در حالی اســت کــه لازم اســت منتقــدان شــعر فارســی، در ایــن قاعده 
پذیرفتــه و تثبیت‌شــده، تردیدهایــی بورزنــد و بــا بررســی‌هایی دقیق‌تــر نشــان دهند آنهــا واقعــا چقدر از 
پیشــنهادهای شــعری نیمــا یوشــیج را درک و دریافت کــرده بودند. اگر بخواهیم بر اســاس ســنت شــعر 
نیمایی، شاعرانی هم‌نســل این چهار نفر را به این فهرســت بیفزاییم، حتما باید به اسماعیل شاهرودی 

و نصرت رحمانی نیز اشاره کنیم؛ دو شاعری که نیما بر کتاب‌های شعرشان مقدمه هم نوشت.

مدتی پیش از کودتای مــرداد ســال 1332 علیه دولت 
محمــد مصــدق، شــاعران نوگــرا، بــه شــعر سیاســی 
نمادگــرا گرایــش پیــدا کردنــد. خــود کودتــا امــا نفــس 
آنها را بــه شــماره انداخــت. نماینــده این دوره از شــعر 
معاصــر فارســی، شــعر معــروف »زمســتان« مهــدی 
، هویت‌نمــای اتفاقــی  اخــوان ثالــث اســت. ایــن شــعر
اســت کــه ســرخوردگی پــس از کودتــا بر شــعر فارســی 
عــارض کــرد. ازقضا زمســتان در نخســتین کتاب شــعر 
نیمایی اخوان به همین نام منتشــر شــد و پــس از آن 
، شــاعر خراســان، علاوه بر کتاب‌های شعرش، شد  نیز
ح شــعر نیمایــی و انقلابی که  مهم‌تریــن مدافع و شــار
نیما در شــعر به پا کرده بود. این دست از مقالات او در 
دو کتاب »بدعت‌هــا و بدایــع نیما و یوشــیج« و »عطا و 

لقای نیما یوشیج« منتشر شده است.

پیش از این‌که نیما یوشــیج در ســال 1300 کارش را با شــعر ســنتی آغاز کند، تلاش‌هایــی چند در 
قالب شــعر کهن برای پرداختن مضامین نو شــده بود. با این حال، انگار ورود نیما بود که به عنوان 
محرکــی مهــم باعــث شــد صف‌بندی‌هــا در دعــوای قدیــم و جدیــد تشــکل بیابــد و شــاعرانی چــون 
محمدتقی بهار و حمیدی شــیرازی، آشــکارا روبه‌روی نوگرایانــی چون نیما بایســتند. این صف‌بندی 
به‌وضوح تا دهــه 30ادامه داشــت و البته پــس از آن نیز نه با قوت پیــش، ادامه یافــت. در این میان، 
نیما در بهمن‌ســال 1316 با انتشار شــعر »ققنوس«، پیشــنهاد شــعری‌اش را علنی کرد؛ پیشنهادی 
که مبتنی بود بر تجهیز شــعر فارســی به میدان دیــدی تازه که کوتــاه و بلندی ســطرها و وزن عروضی 
ع اصل آن پیشنهاد محسوب می‌شــدند، هر چند بیش از آن گزاره مهم »میدان دید تازه«  جدید، فر
مورد بحث قــرار گرفتند. دعوای متجددان و محافظه‌کاران ادبی، دعوایی اســت که با وجود اســتقرار 

کادمی ادبیات فارسی ادامه دارد. کامل نیما بر بدنه شعر قرن، هنوز هم در آ
نیمــا امــا در همــه ایــن ســال‌ها، عــاوه بــر مخالفانــی کــه از اردوگاه ســنت‌گرایی برمی‌خاســتند، 
مخالفانی هم از جبهــه رادیکال‌ها به خود می‌دید. اینهــا هم با نیما مخالف بودند اما منطق‌شــان در 
مخالفت با نیما، دقیقا برعکس منطق مخالفان سنت‌گرای نیما بود. آنها نوآوری‌های نیما را ناکافی 
می‌دانســتند. هوشــنگ ایرانی، مهم‌ترین نماینده این دســته بود. شــاهین تندر کیا نیز به نوعی در 
همیــن دســته قــرار داشــت بــا ایــن تفــاوت کــه آتــش تندتــری داشــت و بــه آن نیمچــه احترامــی که 

هوشنگ ایرانی برای نیما قائل بود، مطلقا قائل نبود.
در این میان، کسانی هم بودند که نه مشــخصا در اردوگاه نیما قرار داشتند و نه به طور کامل به 
دامان شــعر قدیم درمی‌غلتیدند؛ انگار که طی رودربایســتی و تعارف، نه می‌توانســتند از اســتادان و 
فضلای مــورد علاقه‌شــان دل بکنند، نــه می‌توانســتند انقلاب شــعری نیما را دربســت قبــول کنند. 
اینها در تاریخ‌نگاری شــعر معاصر فارسی، به نوقدماییون معروف هســتند؛ شاعرانی چون فریدون 

توللی، نادر نادرپور و....

ردای نیما بر تن شعر قرن
بر در خروجی قرن ایستاده‌ایم؛ قرنی که با انقلاب شعری نیمایوشیج 

در سال 1300 آغاز شد و با نفوذ او در طول این سده ادامه یافت 

گروه ادبیات و هنر

پیمان طالبی صابر محمدی

علیه نیما

 1301
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1335


